
»دانگو خوردم، سیرم؛ حالا دنیا را حریفم«!

تیـم قدرتمنـد چهـار نفره کـه هر کـدام توانایی‌های خاص 

خودشـان را داشـتند، سـفر بـه سـمت جزیـره اونـی را از 

سـر گرفتنـد. آنهـا آمـاده رویارویـی بـا هر چالشـی بودند. 

وقتـی سـرانجام بـه جزیـره اونی رسـیدند، قرقـاول گفت: 

»موموتـارو، موموتـارو، مـن می‌خواهـم دور قلعـه پـرواز 

کنـم.« بعـد از مدتـی برگشـت و گفـت: »اونی‌هـا جشـن 

باشـد!«  فرصـت عالـی  یـک  می‌توانـد  ایـن  گرفته‌انـد. 

سـپس میمـون گفـت: »مـن از دروازه بـالا مـی‌روم و قفل 

آن را بـاز می‌کنـم!« امـا دروازه آن‌قـدر سـنگین بـود کـه 

بـاز نمی‌شـد. بنابرایـن، هـر کـدام از آنهـا یک تـوپ اژدها 

خوردنـد و قدرتمنـد شـدند. »دانگـو خوردم، سـیرم؛ حالا 

دنیـا را حریفـم«! دروازه را بـاز کردنـد و داخـل شـدند. 

بود.  هوشمندانه  روش‌های  از  پر  هیولاها  با  آنها  نبرد 

موموتارو با طرح کردن معما ذهن اونی‌ها را به هم ریخت 

و گیج‌شان کرد، سگ با صدای پارس مثل رعد و برقش 

آنها را ترساند، حرکات سریع میمون هم باعث سردرگمی 

و  بود  مراقب  بالا  از  مدت  تمام  هم  قرقاول  شد.  آنها 

نمی‌گذاشت اونی‌ها افراد تیم را غافلگیر کنند. آنها با کار 

گروهی و تفکر سریع خود، اونی‌ها را شکست دادند. 

موموتــارو تمــام گنجینه‌هــای دزدیــده شــده را در یک 

ارابــه بــار کرد و به ســمت خانه‌شــان بازگشــتند. 

والدیــن موموتــارو و روســتاییان منتظــر بازگشــت او 

ــد و از بازگشــت  ــا آمدن ــه اســتقبال آنه ــد. همــه ب بودن

گنجینه‌هــا و محافظــان شــجاعی کــه همــه ســالم و 

ســامت بودنــد، خوشــحال شــدند. از آن روز، روســتا در 

ــار  آرامــش زندگــی کــرد و همــه‌ی آنهــا بــا خوشــی در کن

ــد. ــم ماندن ه
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